
سینما و تلویزیون شنبه  4 دی  ۶1400
20 جمادی الاول  144۳.شماره  20835

 مائده کاشیان  

زنده‌یاد فتحعلی اویسی با فیلم 
کمدی »کله‌ پوک« به کارگردانی 
جواد مزدآبادی به نمایش خانگی 
آمـــده اســـت. ایـــن فیلم اواخـــر 
شهریورماه امــســال بــه نمایش 
درآمد و 175 میلیون و 238 هزار تومان در گیشه 

فروش داشت.

رشید کاکاوند به دلیل حواشی 
حضورش در برنامه »یلدای دو 
صفر« مورد انتقاد قرار گرفته. او در 
ویدئویی که قبلا ضبط کرده بود 
فال حافظ گرفت و ویدئو در برنامه 
پخش شد، اما هنگام پخش آن، طوری وانمود شد که 

ارتباط تصویری زنده است.

ــاه  مــهــران مــدیــری از 10 دی‌م
مسابقه  دوم  ــل  ــص ف اجـــــرای 
»دورهمی« را آغاز خواهد کرد. 
قرار است این مسابقه با تغییرات 
جدید ضبط ‌شود. فصل اول این 

مسابقه اطلاعات عمومی تابستان امسال در 33 
قسمت روی آنتن رفت.

ــا سریال  الیکا عــبــدالــرزاقــی ب
»برف بی‌صدا می‌بارد« اثر پوریا 
دیده  تلویزیون  در  آذربایجانی 
ــرار بــود قسمت اول  مــی‌شــود. ق
سریال دیشب پخش شود. فرهاد 

آئیش، مائده طهماسبی و آتیلا پسیانی از بازیگران 
این اثر هستند.

مستند  ــا  ب قــاضــیــانــی  هنگامه 
»خط باریک قرمز« ساخته فرزاد 
خوشدست در سینمای آنلاین 
نــمــاوا حــضــور دارد. او در این 
مستند به همراه فرهاد اصلانی، 

با گروهی مجرم نوجوان بــرای اجــرای یک تئاتر، 
تمرین بازیگری می‌کند.

چهره ها و خبر ها

رامبد جوان از به تعویق افتادن 
پخش مسابقه »خنداننده‌شو 3« 
خبر داد. این مسابقه قرار بود آخر 
هفته گذشته روی آنتن برود، اما به 
دلیل طولانی شدن مراحل فنی، 

از دوشنبه هفته جاری پخش می‌شود.

ــورد در فصل دوم  ــرق‌ن هومن ب
مسابقه »جــوکــر« شرکت کرده 
است. شهرام قائدی، وحید آقاپور 
و ایمان صفا دیگر شرکت‌کنندگان 
مسابقه‌اند که نام‌شان اعلام شده 

است. »جوکر 2« به زودی از فیلیمو منتشر می‌شود.

فیلم روز

   مصطفی قاسمیان 

ناپل دهه 80 در »دست خدا«

فیلم سینمایی »دست خدا« محصول جدید سینمای 
ایتالیا، از شاخص‌ترین فیلم‌های سینمای جهان 
است که در سال 2021 مورد توجهات بسیاری قرار 
گرفته است. این فیلم را پائولو سورنتینو فیلم ساز 
مشهور ایتالیایی نوشته و کارگردانی کرده است که 
برای آثار شاخصی چون »زیبایی بزرگ«، »پیامدهای 

عشق« و »جوانی« شناخته می‌شود.
او در فیلم تازه خود، با الهام از دوران نوجوانی‌اش در 
ناپل ایتالیا، به شرایط زندگی مردم این کشور در دهه 
80 میلادی می‌پردازد. شخصیت اصلی فیلم با نام 
»فابیتو« یک نوجوان است که همراه با خانواده‌اش 
در ناپل زندگی می‌کند و بسیار علاقه‌مند به فوتبال 
و دیه‌گو مارادوناست. همزمان با به ثمر رسیدن 
گل مشهور مارادونا به انگلیس که به نام »دست 
خدا« شناخته می‌شود، شرایط زندگی او تغییراتی 

می‌کند.
بازیگر نقش اصلی فیلم، فیلیپو اسکوتی هنرپیشه 
جــوان ایتالیایی است که سابقه چندانی نــدارد. 
شاخص‌ترین بازیگر فیلم، تونی سرویلو است که برای 
بازی در سریال »گومورا« و فیلم‌های مهم سورنتینو 
شناخته می‌شود. او پیشتر در فیلم »لــورو« ساخته 
سورنتینو، در نقش سیلویو برلوسکونی نیز جلوی 
دوربین رفته بود. ترسا ساپون‌آنجلو، مارلون ژوبر و 

لوییسا رانیری دیگر بازیگران »دست خدا«هستند.
نکته مهم درباره فیلم »دست خدا«، آن است که این 
فیلم بر خلاف نام آن، چندان ربطی به مارادونا ندارد 
و فیلم ورزشی نیست. فیلم جدید سورنتینو یک درام 
است، با رگه‌هایی از طنز در نیمه اول آن. این فیلم با 
تمرکز بر دغدغه‌ها و نگاه یک نوجوان ایتالیایی دهه 
80 ساخته شده و به ویژه به روابط او با خانواده‌اش 
می‌پردازد. فیلم 130 دقیقه‌ای »دست خدا« اثری 

بسیار خوش‌ساخت و باکیفیت است، با تصاویری 
جذاب و تماشایی. اگرچه فیلم دوپاره است، اما این 
دوپارگی به علت درام حاکم بر فیلم و تغییر شرایط 
زندگی شخصیت اصلی است. فیلم جدید سورنتینو، 
اثــری خوش‌ریتم و پر از اتفاق است و در مواقعی 
به »آمــارکــورد« فدریکو فلینی شبیه می‌شود. این 
فیلم از منتقدان متاکریتیک امتیاز 76 و از کاربران 
آی‌ام‌دی‌بی نمره7/5 را دریافت کرده است. »دست 
خدا« همچنین جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره 
ونیز را گرفته و به نمایندگی از سینمای ایتالیا، به 
فهرست کوتاه اسکار 2022 نیز راه یافته است. این 
فیلم که از شانس بالایی برای کسب اسکار بهترین 
فیلم بین‌المللی برخوردار است، 10 روز پیش توسط 
نتفلیکس پخش جهانی شد و هم‌اکنون در اینترنت در 

دسترس قرار دارد.

نیلوفر رجایی‌فر اولین بار با سریال »پایتخت 5« و 
نقش یکی از اعضای گروه تروریستی داعش، در 
تلویزیون دیده و به مخاطبان معرفی شد. تسلط 
او در صحبت به زبان انگلیسی و نقش این بازیگر 
بسیار مورد توجه مخاطبان قرار گرفت و نام نیلوفر 
رجایی‌فر بر سر زبان‌ها افتاد. او به تازگی با سریال 
»مــوج اول« به تلویزیون بازگشت و با مجموعه 
کمدی »خوشنام« نیز در راه تلویزیون است. به 
بهانه سریال »موج اول« گفت‌وگویی با این بازیگر 

داشتیم که در ادامه می‌خوانید.

▪ چه دلایلی برای پذیرفتن نقش »نگار« در 	
سریال »موج اول« داشتید؟

بعد از مسئله کرونا و اتفاقاتی که رخ داده، همه ما 
به پرستاران و دکترها احساس دین می‌کنیم، به 
همین دلیل دوست داشتم شرایطی را که برای 
کادر درمان پیش آمده بود، به تصویر بکشم و به 
بهترین شکل بازی کنم. قبل از این که به شغل 
»نگار« برسیم، داستان عاشقانه او، مسئله از 
ایران رفتن نامزدش، مخالفت این شخصیت با 
ترک ایران و زندگی او در اروپا در دوران کودکی 
مطرح شده بود و این تداعی‌کننده تجربه خودم 
بود. خیلی‌ها از من سوال می‌کنند چرا به ایران 
برگشتی؟ وقتی می‌گویم ایران را دوست دارم، 
من را مسخره می‌کنند و خیلی درک نمی‌کنند. 
دوســت داشتم بتوانم حال‌وهوای کسی را که 
می‌خواهد ایران بماند، به تصویر بکشم تا شاید 
برایشان کمی قابل لمس‌تر شود. این موضوع هم 

برایم بسیار مهم بود.

▪ پس به دلیل داشتن تجربه‌ای مشابه، ارتباط 	
خوبی با نقش برقرار کردید.

دقیقا همین طور است.

▪ به دلیل علاقه‌تان به ایران، کشور را ترک 	
نکردید؟

ــن بعد از  ایـــران را دوســـت دارم و عـــاوه بــر ای
تجربه‌های مختلف و سخت، این جمله سرمشق 
زندگی من شده، داستان زندگی هرکسی با فرد 
دیگر متفاوت است و واقعا مختصات جغرافیایی، 
ــرژی و فضای آن بــرای هر آدم فــرق می‌کند.  ان
هرگز نمی‌توانی خودت را حتی با شبیه‌ترین فرد 
به خــودت مقایسه کنی، مثلا ممکن است یک 
انگلیسی که اجــداد او انگلیسی بودند، در یک 

منطقه استوایی بسیار خوشحال‌تر باشد، 
ــرژی بهتری داشته باشد و فعالیت‌های  ان
به  بستگی  این‌ها  بدهد.  انجام  مثبت‌تری 
شخص دارد. من با این که خانواده خیلی 
وسیعی نــدارم و چنین تعلق خاطری وجود 

ندارد، اما این جا آرام‌ترم.

▪ ممکن است تصمیم »نگار« برای ماندن 	
در ایران برای عده‌ای از مخاطبان باورپذیر 
نباشد، درباره این موضوع نگرانی نداشتید؟
نه به هیچ وجه. نمی‌دانم چرا، شاید چون آدم 
همه چیز را از دریچه نگاه خودش می‌بیند. 

من حتی یک لحظه هم روی این مسئله که برای 
مخاطب باورپذیر است یا نیست، تامل نکردم 
اما روز اول تصویربرداری سکانس‌های من که 
سکانس کافی‌شاپ را گرفتیم، همان‌ جا ناگهان 
به ذهنم رسید و به کارگردان گفتم می‌شود از 
زندگی خودم وام بگیرم و بگویم من در کودکی 
خارج از ایران زندگی کردم و نمی‌خواهم بروم؟ 
این را از زندگی خودم اضافه کردم. آن جا بود که 
وقتی در سکانس و در آن موقعیت قرار گرفتم با 
خودم گفتم این که من هستم! قبل از این، هیچ 
فکر و گاردی نداشتم یا حس نکردم که چون این 
مسئله خیلی روال نیست، با یک سری آدم به 

مشکل برمی‌خورم.

▪ پیش آمد که برای نزدیک شدن به نقش‌تان 	
با پرستارها ملاقات و گفت‌وگو داشته باشید؟

برای مشاهده کار، شاید حدود 15 تا 20 دقیقه 
در محیط بیمارستان بودم، اما چون پیک کرونای 
دلتا بود، مردم عزادار با لباس‌های مشکی جلوی 
بیمارستان بودند و جَو در بخش کرونایی بسیار 
عجیب و غریب بود، راستش ترسیدم و به همین 
دلیل مدت زیادی در آن جا نماندم. نه به خاطر 
خودم، من از ابتدا ترس زیادی از کرونا نداشتم، 
به خاطر گروه و عقب افتادن دو کاری که مشغول 
بازی در آن‌ها بودم و مسئولیتی که داشتم نگران 
بودم. سر سریال »خوشنام«، آقای لولایی کرونا 
گرفتند، به همین دلیل ما را به بیمارستان بردند تا 
تست بگیرند، آن جا چون می‌دانستم قرار است این 
نقش را بازی کنم، توجه ویژه‌ای به محیط کردم. 
غیر از این دو بار، در محیط خارج از بیمارستان با 
دکتر و پرستارها صحبت کردم و با دکتر مشاور 

سریال هم صحبت‌های زیادی داشتم.

▪ هنوز 	 کــه  نوشته‌اید  تــان  اینستاگرام  در 
پیام‌های فراوانی درباره شخصیت »الیزابت« در 
»پایتخت 5« دارید، پس این شخصیت هنوز برای 

مردم زنده است.
بله، »الیزابت« روی پیشانی من چسبیده است و 
دیگر هم برداشته نمی‌شود )می‌خندد(. در خیلی 
از دایرکت‌ها و پیام‌هایی که می‌گیرم نوشته‌اند 
منتظریم با تانک از وسط فلان اتفاق بیرون بیایی 
یا انتظار داشتم با تفنگ بیایی. »الیزابت« هنوز در 

ذهن همه هست و برایم جالب است.

▪ دوست دارید این تصویر از شما جدا شود و 	
با شخصیت دیگری در ذهن مخاطب ماندگار 

شوید؟
برای من یک سنجش توانایی و چالش شده است 
که اگر کارت را خیلی بلد هستی، نقش‌های دیگر 
را طوری زنده می‌کنی که مردم آن‌ها را هم به اندازه 
»الیزابت« بپذیرند. برایم اذیت‌کننده نیست، چون 

ما هرکاری انجام می‌دهیم برای مردم است.

▪ پس با این اوصاف حضور در »پایتخت«، تاثیر 	
عجیب و غریبی در ادامه مسیر شما داشته.

بله تجربه بسیار جالبی بود. روز اول فیلم برداری 
وقتی در اتوبوسی که ما را به شهرک دفاع مقدس 
می‌برد نشسته بودیم، هوا بی‌نهایت گرم بود، چند 
لایه لباس به تن داشتم و ظل آفتاب بود. داشتند 
سکانس دیگری را می‌گرفتند که من پیاده شدم 
تا ببینم و تمرین کنم، چون یکی دو روز اصلا از من 
فیلم برداری نکردند و فقط می‌رفتم سر صحنه و 
با گروه و کار آشنا می شدم. اولین سکانسی که 
از من گرفتند، همان فریاد اول با اسلحه بود. من 
آن قدر گرمم بود که نه می‌فهمیدم کجا هستم، 
نه می‌دانستم باید چه کنم، چون اصلا نمی‌توانم 
گرما را تحمل کنم. وقتی آمدیم دوباره در اتوبوس 
نشستیم تا در گرما نباشیم، آقای تنابنده گفتند 
نیلوفر متوجه هستی که کجایی دیگر؟ می‌دانی 
که قرار بود این نقش را به یک بازیگر چهره بدهیم، 
اما چون دوست داشتیم که شناخته نشود و مردم 
فکر کنند خارجی است و تسلط تو را هم دیدیم، 

تصمیم گرفتیم با تو همکاری کنیم، وگرنه قرار 
نبود با غیرچهره کار کنیم. گفتم چطور؟ گفتند 
چون انگار اصلا برایت مهم نیست کجایی و چه 
می‌کنی! من کلا زیاد اتفاقات را در ذهنم بزرگ 
نمی‌کنم، وارد جریان یک اتفاق می‌شوم، با آن 
همراه می‌شوم، کیف می‌کنم و لذت می‌برم، 
به همین دلیل در جریان »پایتخت« هم که بودم 
فکر نمی‌کردم چیز عجیب و غریبی برایم پیش 
بیاید. وقتی پخش شد و بازخوردها را دیدم، واقعا 
تا چند شب خوابم نمی‌برد. انرژی مردم و تعداد 
دنبال‌کنندگان اینستاگرامم که در سه روز از 500 
نفر به 100 هزار نفر رسید، این قدر عجیب بود و 
تاثیرش زیاد بود که اصلا نمی‌توانستم بخوابم! 24 
ساعته دلم می‌خواست حرف مردم را بخوانم، انگار 
یک گروه دوست جدید پیدا کرده بودم که از ذوق 

داشتم برایشان می‌مُردم.

▪ چرا بعد از »پایتخت«، تا پیش از »موج اول« و 	
»خوشنام« در سریال تلویزیونی دیگری بازی 

نکردید؟
در مدیوم‌های دیگر فعالیت کــردم. در سریال 
نمایش خانگی »ممنوعه«، »هشتگ خاله سوسکه« 
و یک فیلم سینمایی که هنوز اکران نشده، بازی 
کردم. دوست داشتم مدیوم‌های دیگر را تجربه 
کنم، شاید برای این تصمیم کمی زود بود، چون 
ــاره به تلویزیون برگشتم، می‌بینم  الان که دوب
چقدر انرژی‌اش را دوست دارم. بعد از این 4-5 
سال، فرصت این که هنر را راحت در دسترس 
مــردم قــرار بــدهــم، بــرایــم خیلی جــذاب شــده. 
پیشنهادهایی وجود داشت و بعضی پیشنهادها 
خوب و سریال‌های بنام بودند. می‌توانم بگویم 
تمام سریال‌های بنامی که مانند »پایتخت« خوش 
درخشیدند، برای نقش‌های کوچک و بزرگ با 
من تماس گرفتند، ولی یا تکراری بودند یا خیلی 
راضی‌کننده نبودند. طول نقش برایم مهم نیست، 

اما عرضش زیاد نبود و جای کار نداشت.


